


ما آدم نميشيم

 

  
عزيز نسين

 

  
 واحمد شامل
برادر ما «ي داخل سالن قطار را در هم شكست  صداي يك پيرمرد لاغر مردني از ميان انبوه جمعيت، همهمه

سرشان را » .شيم البته كاملا صحيح است، درسته، نمي«بلافاصله ديگران نيز به حالت تصديق » !شم آدم نمي
:اما در اين ميان يكي دراومد و گفت. تكان دادند

 

  
كافر همه را «: اند كه چه خوب گفته! كنين شما همه را با خودتون قياس مي...ه آقااين چه جور حرف زدني«

».تونو پس بگيرين كنم حرف خواهش مي» به كيش خود پندارد

 

  
صدا شدم و در حالي كه خونم به جوش  ها جواني بيست و پنج ساله بودم با اين يكي هم من كه اون وقت

:آمده بود با اعتراض گفتم

 

  

 

!ي ادميزاد خوب چيزيه م واسه آخه حيا ه-

 

  
:لرزيد دوباره داد زد پيرمرد مسافر كه همان جوراز زور عصبانيت ديك ديك مي

 

  

 

.شيم  ما آدم نمي-

 

  
.مسافرين داخل قطار نيز تصديق كرده سرشون را تكان دادند

 

  
:از عصبانيت رو پا بند نبودم داد زدم. خون دويد تو سرم

 

  

 

ت مرخصي گرفته، نه، آخه  ي وامونده مگه مخ از اون كله! ابيمرد ناحس! ي الدنگ دبوري  مرتيكه-
شان  اينقدر انسانيم كه همه مات...شيم خيلي خوب هم آدم مي. شيم خوام بدونم اصلا چرا آدم نمي مي

:ور شدند كه مسافرين تو قطار به حالت اعتراض به من حمله...برده

 

  

 

...ما فاصله دارهانسانيت و معرفت خيلي با ...شيم  نخير ما آدم نمي-

 

  
ها آتش پيرمرد را خاموش كرد و بعد رو كرد به من و  هم صدايي جماعت داخل قطار و داد و بيداد آن

:گفت

 

  

 

شه به جرات  مي«: دوباره صداش رو كلفت كرد» !شيم آدم نمي«مون  فهمي، ما همه  ببين پسرجان، مي-
».گفت كه حتا تا آخر عمرمون هم آدم نخواهيم شد

 

  
:گفتم

 

  

 

...شيم ور كه نيست، ما آدم مي ز-

 

  
:پيرمرد تبسمي كرد و گفت

 

  

 

شيم، ولي حالا آدم نيستيم، اينطور نيست؟  ما آدم مي-

 

  



...شيم؟ آخه چرا ما آدم نمي: پرسم ها است كه از خودم مي ور سال صدامو در نياوردم، اما از آن روز به اين

 

  
ام را حل كرد و  د، كه معما و مشكل چندين سالههاي اخير برام شانس بزرگي بو زندان رفتن من در اين سال

توي سالن بزرگ زندان با پنجاه نفر زنداني سياسي كشور خودم، با اشخاص . از روي اين راز پرده برداشت
حكام، روساي دواير دولتي، وكلاي : هاي مشهور و معروف از قبيل برجسته، صاحبان مشاغل مهم، شخصيت

اغلب .  سابق، مامورين عالي رتبه، مهندسين و دكترها محشور و آشنا شدماي معزول، مردان سياسي كابينه
هاي اروپا و آمريكا بودند، اغلب كشورهاي متمدن و ممالك توسعه يافته و توسعه  ها از تحصيل كرده آن

مجالس بحث . هر يك چندين زبان خارجي بلد بودند. نيافته و حتا عقب مانده را نيز از نزديك ديده بودند
تر  ها تناسب فكري نداشتم، خيلي چيزها ازشان ياد گرفتم، از همه مهم كه با آن آمد و با اين انتقاد پيش ميو 

آمدند  ام به ديدارم مي ها كه خانواده روزهاي ملاقات زنداني. موفق به كشف راز و معماي قديمي خود شدم
ايم، طلب بقال سركوچه روز  خت نكردهي منزل را پردا دانستم كه خبر خوشي برايم ندارند، كرايه خوب مي

. دانستم چيكار كنم نمي... ها، خبرهاي ناخوش و كسل كننده شود و از اين قبيل حرف به روز زيادتر مي
شايد يكي از مجلات . نويسم با خودم گفتم داستاني مي. سردرگم بودم، اميدم از همه جا قطع شده بود

اصلا مايل نبودم . به دست گرفتم، روي تختخواب زندان نشستمخريدارش باشد، با اين تصميم كاغذ و قلم 
هنوز چند سطري ننوشته بودم كه، يكي از . گويي وقتم را تلف كنم گذراني كنم، با ياوه با پرحرفي وقت

:اولين حرفي كه زد. رفقاي زندان جلوم سبز شد، نار تخت نشست

 

  

 

...شيم شيم، آدم نمي  ما آدم نمي-

 

  
خواستم داستان بنويسم از او نپرسيدم چرا؟ اما او مثل كسي كه موظف  داشتم چون مييي كه  من با سابقه

:است براي من توضيحي بدهد گفت

 

  

 

شيم؟ دانيد چرا آدم نمي  خوب دقت كنين، مي-

 

  
:كه باز سوالي كرده باشم با عصبانيت شروع كرد و بعد بدون آن

 

  

 

.ك جون كندمي كشور سوئيسم، شش سال آزگار در بلژي  من تحصيل كرده-

 

  
هم زنجير من شروع كرد به گفتن ماجراها و جريانات دوران تحصيل و كار خود را در سوئيس و بلژيك 

در ... توانستم حرفي بزنم اي نبود، نمي من خيلي دلواپس بودم، ولي چاره. با شرح و بسط تمام تعريف كردن
خواستم به او بفهمانم  غذ گذاشتم، ميقلم را روي كا. ها سرگرم كردم هايش خود را با كاغذ خلال صحبت

اما به . كه كار فوري و فوتي دارم، شايد داستانش را در چند جمله خلاصه كند و من از شرش خلاص شوم
!شد و نه دست بردار بود، اگه هم فهميده بود خودش را به اون راه زده بود هيچ وجه نه متوجه مي

 

  

 

كنن  تاب نباشه، اگه دو دقيقه هم بيكار باشن كتابشونو وا ميبيني كه تو دستش ك  اون جاها، كسي رو نمي-



حالا فكرشو بكنين تو . خونن توي اتوبوس، توي ترن، همه جا كتاب مي. كنن و شروع به خوندن مي
اگه ببينين از تعجب شاخ در ميارين؛ هر كس بسته به معلومات خودش كتابي دستش ! كنن شون چه مي خونه

...!گويي گريزان هستن ها از پرحرفي و ياوه  اون آدمخونه؛ اصلا گرفته و مي

 

  
:گفتم

 

  

 

...در خوب، چه عاليق چه.  به به-

 

  
آيا يه نفر پيدا . گفت، بله اين طبيعت شونه، نگاهي هم به ما ملت بكنين، در اين جمله يه عالم معني است

.شيم شيم، نمي شه كه كتاب بخونه؟ آقا جان ما آدم نمي مي

 

  
.كاملا صحيحه: گفتم

 

  
. ها صحبت كرد ها و سوئيسي تا گفتم صحيحه دوباره عصباني شد، باز هم از طرز كتاب خوندن بلژيكي

:چون موقع غذا خوردن نزديك بود هر دو بلند شديم، گفت

 

  

 

...شيم  حالا فهميدي كه چرا ما آدم نمي-

 

  
!بعله: گفتم

 

  
.ها تلف كرد ها و بلژيكي ئيسياين باباي منتقد نصف روز مرا با تعريف كردن از طرز كتاب خواندن سو

 

  
ي شروع  كاغذ و قلم به دست آماده. غذامو خيلي تند خوردم و برگشتم، باز همان داستان را شروع كردم

.داستان بودم كه يكي ديگر از رفقاي زنداني آمد و روي تخت نشست

 

  

 

  به چه كاري مشغولي؟-

 

  

 

...خواهم داستاني بنويسم  مي-

 

  

 

شه چيز نوشت، مگه اين  شه داستان نوشت، با اين سرو صدا و شلوغي كه نمي جا كه نمي اين!  اي بابا-
شما اروپا رفتين؟...شنوي سروصداها رو نمي

 

  

 

...ام  خير، پامو از تركيه بيرون نگذاشته-

 

  

 

ها  آه، بيچاره، خيلي ميل دارم كه شما حتما سري به اروپا بزنين، ديدنش از واجباته، زندگي اون. آه.  آه-
من تمام اروپا را زير پا گذاشتم، جاي نرفته باقي نمونده بيش . اخلاق مخصوص دارن. ي ما استغير زندگ

ي احترام  طوره، مردم نسبت به هم به ديده جاها چه ببين اون. از همه جا در دانمارك، هلند و سوئيس بودم
.  همديگه نيستنمخل آسايش. كنن كنن، كسي را بيخود حتا با كوچكترين صدايي ناراحت نمي نگاه مي

اين طور نيست، شايد من ميل داشته باشم بخوابم، يا ...نگاهي هم به اوضاع ما بكنين، اين سروصداها چيه
تونين  شما با اين سرو صدا مگه مي...يي داشته باشم كه اصلا كار ديگه چيزي بنويسم، يا چيزي بخونم، يا اين

:گفتم...گذارن داستان بنويسين، آدمو آزاد نمي

 

  



 

تونم چيز بنويسم، ولي وجود يك نفر كافي است كه حواسم را  من تو اين سروصدا و شلوغي هم مي -
:گفت. پرت كنه

 

  

 

شه چيز نوشت، بهتر نيست سروصدا هم نباشه، چه حق دارند كه شمارو   جان من، تو اين سروصدا كه نمي-
ئيس و هلند چنيني چيزي به جان خودت در دانمارك، سو. تونن صحبت كنن آهسته هم مي. ناراحت كنن

چون كه . شون نيس كنن، كسي مزاحم مردم اين ممالك در كمال آزادي و خوشي زندگي مي. محاله
در عوض تو اين خراب شده ما همديگر رو آدم حساب . گذارن جاها مردم به همديگر احترام مي اون
.يي نيست تربيتيه، اما چاره كنين كه خيلي بي تصديق مي. كنيم نمي

 

  

 

هايي كه  ولي مثل آدم. نوشتم زد و من سرمو پايين انداخته چشممو به كاغذ دوخته بودم، نمي  حرف مياو  
:گفت. مشغول نوشتن باشن خودمو سرگرم كرده بودم

 

  

 

يي  تونين بنويسين، هرچي نوشتين پاك كنين، اروپا جاي ديگه  بيخود خودتونو خسته نكنين، نمي-
اما در . گذارن ديگر رو دوست دارن، به هم احترام مي ي است، مردم هماروپايي، انسان به تمام معن...است

...شيم شيم، ما آدم نمي به اين دليله كه آقا ما آدم نمي... طور عوض ما چه

 

  
تازه رفته . درازي بكنه اما شانس آوردم كه صدايش كردند، از شرش خلاص شدم خواست روده هنوز مي

:بود، با خود گفتم

 

  
تازه دو خط نوشته بودم كه، زنداني ديگري بالاي سرم . ي اينجا نياد، سرمو پايين انداختمخدا كنه ديگه كس

:نازل شد و گفت

 

  

 

طوري؟  چه-

 

  
.زنده باشي، اي بد نيستم: گفتم

 

  
:روي تخت نشست و گفت

 

  

 

... جان من، از انسانيت خيلي دوريم-

 

  
.كيه و چي ميگهتو نخ اين نبودم كه . براي اينكه سر صحبت وانشه اصلا جوابي ندادم

 

  
شما آمريكا رفتين؟: از من پرسيد

 

  

 

... گفتم نه-

 

  

 

ي نفرين كرده را  شده گي اين خراب اگه چند ماهي آمريكا بودي، علت عقب مونده...  اي بيچاره-
كنن، چرت و پرت نميگن، پرحرفي  آقا در آمريكا مردم مثل ما بيهوده وقتشون رو تلف نمي. فهميدي مي

:دونن، معروفه ميگن نيست، وقت را طلا مي

 

          . Time is money

 

  
ي مختصر و كوتاه،  زنه كه واقعا كاري داشته باشه، تازه اون هم دو جمله آمريكايي وقتي با آدم حرف مي



هاست ما غير از  آيا ما هم همين جوريم؟ مثلا وضع همين جا رو ببين، ماه...هركس مشغول كار خودشه
اين است كه . شه هايي كه تو قوطي هيچ عطاري پيدا نمي حرف. يي نداريم گويي كار ديگه پرحرفي و ياوه

.علت ترقي روز افزونش هم همينه. آمريكا اينقدر پيشرفت كرده

 

  
زنه كه  با خود فكر كردم حالا اين آقا كه اينقدر داره از صفات خوب آمريكايي حرف مي. چي نگفتم هيچ

اما او . كشه ميره شه راهشو مي يده كه من كار دارم و پا ميشن، لابد فهم گن، مزاحم كسي نمي مزخرف نمي
.كن نبود هم ول

 

  
.اف و پف كردم ولي اصلا تحويل نگرفت

 

  
:خواست بره گفت موقع شام شد وقتي مي

 

  
.شيم هاي بيخودي هست ما آدم نمي گذروني ها و وقت بشو نيستيم، تا اين پر حرفي جان من ما ادم

 

  
:گفتم

 

  

 

... كاملا صحيحه-

 

  
.گي خوردم و شروع به نوشتن كردم پاچه و با دستغذام

 

  
»

 

»...هرچه زحمت بكشي بيهوده است.  بيخودي خودتو عذاب نده-

 

  
ي تخت نشست و  تا سرمو بلند كردم، يكي ديگر از رفقاي زندان را ديدم گوشه. اين صدا از بالاي سرم بود

:گفت

 

  
كنين؟ خوب رفيق چيكارها مي

 

  
.چي هيچ: گفتم

 

  
:يي من اين بود كه ي يك كلمه لهاما جواب اين جم

 

  

 

. من تقريبا تمام عمرمو در آلمان بودم-

 

  
يي به  دانستنم اين مقدمه چه موخره بغض گلومو گرفته بود، كم مونده بود از شدت عصبانيت داد بزنم، مي

:دنبال داره او ادامه داد

 

  

 

جا كار  هاي سال اون سال.  خوندمجا ام را هم اون ام، حتا تحصيلات متوسطه  دانشگاه آلمان رو تمام كرده-
نه، نه، ما . ما هم همين جوريم؟ مثلا وضع ما رو ببين. بيني كه كار نكنه شما در آلمان كسي رو نمي. كردم

...شيم، از انسانيت خيلي دوريم آدم نمي

 

  
ورم، آ كشم و به خود فشار مي فهميدم هر كار بكنم، نخواهم توانست داستان را بنويسم، بيخودي زحمت مي

.كنم ها خوابيدن شروع مي كاغذ و قلم را گذاشتم زمين، فكر كردم وقتي كه زنداني

 

  
:كرد ها را معرفي مي ي آلمان، هنوز آلماني آقاي تحصيل كرده

 

  



 

مونن، اگه بيكار هم باشن بالاخره  ها هيچ بيكار نمي خواد باشه، آلمان هركه مي.  در آلمان بيكاري عيبه-
جايي محض نمونه كسي  كشن، تو در اين چند ماه كه اين راشن، مدام زحمت ميت كاري براي خودشون مي

جور نيستن  ها اين اي؟ آلماني اي كه كاري بكند؟ همين خود تو حالا در زندان كاري انجام داده را ديده
خونن، خلاصه چه دردسرت  نويسن، كتاب مي نويسن، راجع به اوضاع خودشون چيز مي خاطراتشونو مي

...شيم طور؟ خير، هرچي بگم پرت و پلا است، ما آدم نمي اما ما چه. مونن ار نميبدم بيك

 

  
مطمئن بودم ديگه كسي نمونده كه راجع به آدم نشدن ما . وقتي از شرش خلاص شدم كه نيمه شب بود

حضرت ايشان هم . كنفرانس بدهد، تازه با اميدواري داستان را شروع كرده بودم، يكي ديگه نازل شد
:اي متمادي در فرانسه بودند، به محض ورود گفته سال

 

  
»

 

اين آقا كه . كرد ، خيلي آهسته صحبت مي»مردم خوابن، بيدار نشن، مزاحمشون نشي!  آقا مواظب باشين-
:گفت ها ياد گرفته بود مي ي تربيت را از فرانسوي خيلي هم مبادي آداب بود و اين نحوه

 

  

 

.شه خصيت هستند، موقع كار هيچ كس مزاحم او نميها مردماني مبادي آداب و با ش  فرانسوي-

 

  
:آقاي فرانسه رفته گفت. با خودم گفتم خدا به خير كنه، من بايد امشب از نيمه شب به اون طرف كار كنم

 

  

 

كنن، ماها اصلا وقت كار  ها كار مي ها بيشتر صبح  حالا بخوابين، تا فردا با فكر آزاد كار بكنين، فرانسوي-
ايم، علت  اينه كه عقب مونده. كنيم خوابيم و وقت خواب كار مي نيستيم، موقع كار ميكردن را هم بلد 

.ما آدم بشو نيستيم. شيم همينه اينكه آدم نمي

 

  
هايم خود به خود بسته   مآب موقعي از پهلويم رفت كه ديگه رمقي در من نمونده بود، چشم آقاي فرنگي

.خوابيدم. شد مي

 

  
يكي از رفقاي . نويسي مشغول شدم از خواب بيدار شن، بيدار شدم و به داستانصبح زود قبل از اينكه رفقا 

بند، وقت مراجعت از توالت سري به من زد و همين طور سر راه قبل از اينكه حتا صورتش را خشك  هم
:چكيد گفت كنه در حالي كه آب از سر و صورتش مي

 

  

 

قتي در لندن يا يك شهر ديگه انگلستان سوار ترن هاي عجيبي هستن، شما و ها واقعا آدم دوني انگليسي  مي-
ها  اگه ما باشيم، اين چيز. كنن ي شما حتا يك كلمه هم صحبت نمي كوپه ها مسافرين هم هستيد، ساعت

طوره يا نه؟ مثلا چرا شما  همين. شه، نه ادب، نه نزاكت، نه تربيت خلاصه از همه چيز محروميم سرمون نمي
ي خدا كار  كنيم اين بنده كنيم، ديگه فكر نمي  خودي و بيگانه همه رو ناراحت مي.كنن رو اينجا ناراحت مي

اينه كه ما آدم ... كنيم به وراجي و پرچانگي داره، گرفتاره، نه خير اين چيزها ابدا حاليمون نيست شروع مي
...شيم و نخواهيم شد نيستيم و آدم نمي

 

  

 

خلاصه داستانو نتونستم .  نوشتن داستان چشم پوشيدم كاغذ را تا كردم، قلم را زير تشك گذاشتم، از-



:بنويسم، اما در عوض بيش از چند داستان چيز ياد گرفتم و علت اين مطلب را فهميدم كه

 

  
...شيم چرا ما آدم نمي

 

  
:حالا هر كه جلو من عصباني بشه و بگه

 

  

 

:زنم كنم، داد مي فورا دستمو بلند مي! شيم  ما آدم نمي-

 

  

 

!دونم اونو من مي آقا علت و سبب -

 

  
.يي كه از زندان اخير عايدم شد درك اين مطلب بود تنها ثمره

 

  

 

  

 

  


